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من به شکل عجیبی بیمارم
و فکر میکنم سرطان غم گرفته ام

مدام تکثیر می شود
مدام از شکلی به شکل دیگر بدل می شود

و من تنها چاره ام خندیدن است
به چه؟

...نمی دانم اما

.....هر روز به کوچک ترین چیز ها میخندم
حرف های خنده دار میزنم

دیگر همه باورشان شده دلقک بودنم را
و به این خاصیت تمام حرفهای تلخم را میزنم

....اما باز آن ها میخندند

...مسخره است

!به خندیدن... اما عادت کرده اند به جدی نگرفتن
اما کاش کنار خنده کمی هم فکر میکردند به حرفهایم

......  اما دیگر مهم نیست
 سرطان کار خودش را خوب میداند
... حتی اگر در وجود یک دلقک باشد
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مرد دلقکی
 

 

 .از تاکس5ی ک5ه پی5اده ش5دم س5وز س5رما ب5دنم را ب5ه ل5رزه ان5داخت 
 ب5اران ن5م ن5م  .تازه قدر گرم5ای رخ5وت انگی5ز تاکس5ی را دانس5تم 

 م5555ی باری5555د و م5555ردم مث5555ل مورمل5555خ ت5555وی خیاب5555ان میجنبیدن5555د
 ....یکی در حال خری55د ک55ردن  .هرکدامشان مشغول کاری بودند 

.ودیگری درحال پرسه زدن ... یکی درحال عبور از خیابان
 چراغ تیر برق هایی که کنار درختان بودند یک55ی پ55س از دیگ55ری
 .روش55ن ش55د و ن55ور آن ایس55تگاه تاری55ک اتوب55وس را روش55ن ک55رد

 پالتوی سرمه ای راه راهم را سفت به خود چسباندم و ب5ه س5مت
 م55رد چ55اقی ت55وی دک55ه ی کن55ار. ایس55تگاه اتوب55وس حرک55ت ک55ردم 

 اتوب55وس ه55ا ب55ه ص55ندلی کهن55ه ی خ55ود تکی55ه داده ب55ود س555یگار
 میکش55ید و ب55ا چش55مان س55بز رنگ55ش ک55ه پ55ای آن کب55ود ش55ده ب55ود
 رهگذران را تماشا میکرد و خن55ده ای هم55راه ب5ا پک5ی ب5ه س5یگار

 از کنار دکه ی مرد چ55اق گذش55تم و ب55ا س55رعت ب55ه س55مت   .میزد 
 هن555وز ب555ه در وردی اتوب555وس. اولی555ن اتوب555وس حرک555ت ک555ردم 

نرسیده بودم که احساس کردم کسی از پشت پنجره ی اتوبوس 



 از س55رعت زی55ادی ک55ه داش55تم نتوانس55تم. برای55م دس55ت تک55ان داد 
 ب5ا خ5ودم گفت5م حتم5ا ی5ک. چه5ره ی ت5ارش را از پنج5ره بشناس5م 

 ک5ارت اتوبوس5م را در. آشناست که با دیدنم دست تک5ان م5ی ده5د
 چراغ کارت خ55ان.. آوردم و به دستگاه کارت خان نزدیک کردم 

 ب555ا آرام555ش ک555ارت را درون جیب555م گذاش555تم و وارد... س555بز ش555د 
 درفظای نیمه روشن اتوبوس نگاهی به مس55افران. اتوبوس شدم

مرد لغر . هیچ آشنایی نبود .. انداختم  
 ان55دام ژن55ده پوش55ی دس55تش را برای55م بلن55د ک55رد و لبخن55د ملیح55ی زد

 از حرکتش تعجب کردم من تا حال اورا جایی ندیده ب55ودم و   ...
 ب55ا خ55ودم گفت55م از آن م55رد ه55ای دی55ونه ی لاب55الی.نم55ی ش55ناختم 

: اخمی کردم و آهسته گفتم  ناخوداگاه..    ولگرد

!!!چیه ؟

 لبخن5د ملیح5ی ک5ه زده ب5ود روی ده5انش خش5ک ش5د و چش5مان. 
. برق افتاده ی خود را با ناراحتی به بیرون دوخت 

 س55اکت ی55ک گوش55ه ی دن55ج ج55ایی ک55ه دور از اون م55رد عجی55ب 
 از ت555وی آین555ه ی ب555زرگ رانن555ده خ555وب. غری555ب باش555ه نشس555تم

 کله نق55ابی قرم55زی. میتونستم حرکاتش را زیر نظر داشته باشم 
که برعکس روی سرش گذاشته بود و چهره ای که به چهل 



 س55اله ه55ا میخ55ورد هم55ه ی ای55ن ه55ا نش55ونه ی دی55وانگی ی55ک نف55ر
 راننده ی اتوبوس آمد هم55ان م55ردک چ55اق ت55وی. میتونست باشه 

 دک55ه ب55ود ب55ا وارد ش55دنش ب55ه اتوب55وس ب55وی گن55د س55یگار هم55ه ج55ا
 لم55پ زرد رن55گ کوچ55ک اتوب55وس روش55ن ش55د و حال. پیچی55د 

 چهره ی مسافران و م55رد عجی55ب غری55ب ژن55ده پ55وش در ن55ور زرد
 ه55وای بی55رون روب55ه ت55اریکی میرف55ت و... واظ55ح ت55ر ش55د  رن55گ 

   .هرلحظه نم نم باران بیشتر میشد 

 دو دقیقه از به راه افتادن اتوبوس میگذرد و من هر چند ثانیه  
 حالتی غم. یک بار از داخل آینه ی راننده نگاهی به مرد میکنم 

 دستان. لب های درشتش به سرخی میزد . زده و نگران داشت 
 کش5یده ی خ5ود را ب5ه زی5ر چ5انه اش زده ب5ود از پش5ت پنج5ره ب5ه

 مثل این ک55ه دنب55ال گمش55ده ای میگش55ت. جاده شلوغ نگاه میکرد 
  .تمام حرکات این مرد لحظه به لحظ5ه برای5م عجی5ب ت5ر میش5د . 

 تا این که اتوبوس ایستاد و دو پسر بچ5ه ی کوچ5ک س5وار ش5دند
 یک555ی از آن ه555ا ک555ه پیراه555ن قرم555ز پوش555یده ب555ود دس555تش را.. 

  درجیب5ش ک5رد و ی5ک اس5کناس مچ5اله ش5ده ی ه5زار توم5انی ب5ه
 و تل55و تل55و خ55وران در ح55الی ک55ه س55عی... م55رد چ55اق رانن55ده داد 

  میکردن55د خودش55ان را س55فت نگ55ه دارن55د نزدی55ک میل55ه ی ب55زرگ
 م5رد ژن5ده پ5وش دس5تش را ب5رای آن ه5ا... وسط اتوبوس ش5دند 

 و... بلند کرد و چند بار به روی جای خ5الی کن5ار دس5تش کوبی5د 



 دو پسر بچه با شادی تلو تلو خوران کنار او نشستند. لبخند زد 
 م55رد ژن55ده پ55وش دس55تش را درجی55ب کاپش55ان پ55اره پ55وره ی  ...

 س55یاهش ک55رد و ی55ک ش55کلت در دس55ت هرک55دام ان ه55ا گذاش55ت و
 س55نگینی نگ55اه مس55افران را میش5د روی م55رد... دوباره لبخند زد 

...ژنده پوش حس کرد 
 انگار یخ دو پسر بچه آب شد و هرکدامشان مش55غول ب55ازی ب55ا او

 یکی موهای او را میکشید و یکی دستش را ب55ه ه55وای... شدند 
 ش55کلت ت55وی جی55ب پ55اره پ55وره ی او میک55رد ام55ا م55رد ب55ی آن ک55ه

 و با مهربانی به آن ها نگ5اه میک5رد... چیزی بگوید لبخند میزد 
 دست آخر یکی از بچ5ه ه5ا م5داد ش5معی س5یاهی از جیب5ش در... 

 دور... آورد و شروع کرد به کشیدن نقاش55ی روی ص55ورت م55رد 
 چشمانش را به کل س5یاه ک5رد و لب5انش را ب5ا خ5ط س5یاه ادام5ه داد

 آنقدر... ط55وری ک55ه هم55ه ی ح55اظران ش55روع کردن55د ب55ه خندی55دن 
 خندیدند و اورا مسخره کردند که ناگاه م55رد ش55روع ک55رد ب55ه گری55ه

 ط55وری ک55ه اش55ک س55یاهی م55داد ش55معی هارا از دور... ک55ردن 
  مردم همچنان میخندیدن55د و چش55مان طوس55ی او چشمش پاک کرد

.در نور زرد رنگ چراغ اتوبوس میدرخشید
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پیرمردی زیر نور چراغ
 

 پیرم5رد بن5د ش5لوارش را س5فت ک5رد و کاس5ه ی آب ی5خ را هم5راه
 کس5ی در خ5انه نب5ود و تنه5ا چ5راغ. خ5ود ب5ه پ5ای تلوزی5ون آورد 

 مهت55ابی ک55وچه ب55ود ک55ه خ55انه ی از ریخ55ت ش55کل افت55اده ی او را
 مدت ها به دکمه های تلوزیون ور رفت و موفق. روشن میکرد 

 کن5ترل را برداش5ت و دس5تش را روی. نشد که آن را روشن کن5د 
 تمام دکمه های او کشید نور صفحه ی تلوزیون روی صورت پر

 لبخن55دی از س55ر رض55ایت زد و زب55ان. از چی55ن چ55روک او تابی55د 
قرمز خود را روی لبان خشک خود کشید و شروع کرد به 



 خی55ال میک55رد ک55ه آدم ه55ای تلوزی55ون اورا میبینن55د و. ح55رف زدن 
.حرفهایش را میفهمند

 تلوزیون چهره ی طلبه ای را نشان میداد ک55ه داش55ت ب55رای م55ردم
سلم حج آقا :پیرمرد باحالتی غم گرفته گفت. حرف میزد 

 شصت س5ال پی5ش س5رهنگ ب5ودم ی5ه ب5ار تی5ر از بق5ل گوش5م   من
 س55ر خ55ود. خدا خیلی دوست داره : تیمسار به من گفت . رد شد 

 هرچ55ی زمی55ن داش55تم خوردن55د رفتن55د: را ب55ه پ55ایین ان55داخت گف55ت
 هیچی برای خودم باقی نزاشتند حال من باید روده به خاک بمالم

  ی55ه پس55ر دارم اس55مش حس55ن بیس55ت س55اله از س55ربازی         ؟
 اومده هنوز زن نداره میخواسم براش زن بگیرم اما پول نداشتم

 هرک55ه آم55د در جه55ان گ55ل ز ب55اغ زن55دگانی چی55د:ام55ام ص55ادق گف55ت 
 ب55ه اینج55ا ک55ه رس55ید... جه55ان خندی55د رف55ت  رف55ت ب55ر سس55تی اه55ل 

....بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن 
   پس5رش حس5ن ب5ه داخ5ل خ5انه آم5د و از عم5د درح5الی ک5ه خن5ده ی
 چن55دش آوری زده ب55ود نزدی55ک تلوزی55ون ش55د و س55یگاری در آورد

!!!بفرما بکش : جلوی تلوزیون گرفت گفت
  پسرش است بخ55اطر همی55ن بلن55د پیرمرد هنوز نمی دانست که او

شد و به زور به دنبال او افتاد حسن با چابکی فرار کرد اما 



 اسماعیل به لب ایوان نرسیده بود که به زمین خ55ورد ج55وری ک55ه
 نفس نف5س می5زد و کس5ی نب5ود ک5ه.. دیگر نای بلند شدن نداشت 

دست اورا بلند کند ناخودآگاه یاد جمله ی خود افتاد 
 هرکه آمد در جهان گل ز باغ زندگانی چید رف55ت ب55ر سس55تی اه55ل 

.جهان خندید رفت 
  اشک ه5ایش در ن5ور بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن

...مهتابی کوچه مانند یک مروارید به پایین می آمد 

 



 عشق یعنی نامه ای خوش خط ب55ه زن هیتل55ر فرس55تادن و بگ55ویی
....که عاشقش هستی 

 

 

 

 

 

 



عینک دودی
 حسن بار ها چهره ی سیاه و پرچین چروک خ5ود را در آیین5ه ی
 مستراح نگاه ک5رد دس5ت آخ5ر ن5ا امی5د از مس5تراح ب5ه بی5رون آم5د
 جعب55ه ی واکس55ش را برداش55ت و رف55ت در گوش55ه ای ک55ه درخت55ان

 س55اعت... زیادی دوربر آن بودند نشست و منتظر مشتری مان55د 
 گذش5ت ت5ا ی5ک م5رد ش5یک پ5وش جل5وی او آم5د و ب5ی آن ک5ه ه5ا 

 حرف55ی بزن55د کف55ش ه55ای ورن55ی خ55ود را روی جعب55ه واک55س حس55ن
 س55ریع کف55ش ه55ای اورا واک55س زد و دس55تمال حس55ن .. گذاش55ت 

 م5رد نگ5اهی ب5ه کف5ش ه5ای. کهن5ه ی س5فیدی ب5ر روی آن کش5ید 
 توم5انی ب5ه 400ورنی خود که برق میزد کرد و ی5ک اس5کناس 

 حس5555ن ب5555ا. حس5555ن داد و در بی5555ن درخت5555ان پ5555ارک ناپدی5555د ش5555د 
  را ش5مرد و خوشحالی پول ه5ایی ک5ه از ص5بح کاس5بی ک5رده ب5ود

.  شد  خرج سینمای امشب هم جور: باخود گفت 
 دیگ55ر ه55وا داش55ت غ55روب میک55رد و س55رکله ی آدم ه55ای بیش55تری

 زن و دختر های بزک ک55رده و پس55ران. درون پارک پیدا می شد 
 حسن عینک دودی بزرگ. که به موهای شان روغن زده بودند 

 خود که از یک دستفروش در پارک خریده بود بر چش55مش زد و
 به سمت میله هایی که پشت آن خیابان بود حرک55ت ک55رد س55نگینی
 نگاه مردم را روی خود حس میک5رد ام5ا ب5ی ت5وجه از کن5ار آن5ان

 آن چن55د دقیق55ه برای55ش مانن55د ی55ک س55ال گذش55ت ام55ا. میگذش55ت 
بلخره به میله های سفید رنگ رسید از خیابان شلوغ و پراز 



 بوق ماشین گذشت و مانند ی5ک تش5نه ک5ه ب5ه آب میرس55د خ55ودش
 و ب55ه پیرم55ردی ک55ه...را ب55ه دک55ه ی ف55روش بلی55ط س55ینما رس55اند 

:توی آن نشسته بود گفت
یه بیلیط چندی میشه ؟

هفتصد پنجاه: پیرمرد یک نگاه به سرتاپای او کرد و گفت
 حس55ن دو اس55کناس پونص55د توم55انی ب55ه پیرم55رد داد و مانن55د آدم

بقیه اش مال خودت : های پولدار گفت 
 و ب55ه س55مت س55الن س55ینما ک55ه ش55لوغ ب55ود رف55ت و روی یک55ی از

 ی5ک پ5ایش را روی پ5ای دیگ5رش ان5داخت و. صندلی ه5ا نشس5ت 
 وق55تی ک55ه هم55ه ی ح55اظران... ژس55ت آدم ه55ای پول55دار را گرف55ت 

 آمدند پرده سینما بال رفت و تازه زندگی واقعی حسن شروع شد
 وقتی پرده سینما ب5ال میرف5ت زن5دگی خف5ت ب5ار و ک5ثیف خ5ود... 

 را فرام55وش میک55رد و ب55ه ج55ای آن وارد دنی55ای مرم55وز و خی55الی
 ام55ا وق55تی پ55رده ی س55ینما پ55ایین. میش55د ک55ه از آن ل55ذت می55برد 

 از ای5ن ک5ه دوب55اره بای5د.. میرف55ت غ5م عجی55بی اورا ف55را میگرف55ت 
 دست خالی به خانه برود و زن صاحبخانه منت سرش بگ55ذارد و
 اورا تحقیر کن5د ام5ا ای5ن هم5ه س5ینما رفت5ن و زن5دگی پ5وچ داش5تن

 فیلم یک درام عاشقانه بود که حسن مدت ها خودش را.... تاکی



 جای شخصیت پولدار آن گذاشت ام5ا ب5رخلف همیش5ه فیل5م خیل5ی
 حس55ن. زود تم55ام ش55د و م55ردم همهم55ه کن55ان ب55ه بی55رون میرفتن55د 

 قلب5ش ش5روع ک5رد ب5ه تن5د.. ناخوداگاه دختری را میان مردم دید 
 نس55رین همب55ازی او در ک55ودکی ب55ود و ح55ال باهم55ان م55رد... زدن 

 ش55یک پ55وش ک55ه کف55ش ه55ایش را در پ55ارک واک55س زده ب55ود دارد
حسن اختیار خود را از دست داد و به ...   میخندد

 م55ن.. م55ن... من یادت می55اد: سمت نسرین دوید و با شوق گفت 
....حسنم .. 

!!! برو گمشو مرتیکه ی عوضی : نسیرین اخمی کرد و گفت 
 مرد شیک پوش با عصبانیت سیلی محکمی ب5ه حس5ن زد ج5وری

. که عینک دودی او بر زمین افتاد 

 یه بار دیگه دوربر ن5امزد م5ن پی5داد بش5ه ل5ت پ5ارت: مرد داد زد 
 ودست نسرین را گرفت و باسرعت از آن ج55ا...میکنم گدا گشنه 

.دور شد

 دلش برای خ55ود و.. حسن آهسته عینک دودی خود را برداشت 
 عینکش میسوخت مردم دوربر او حلقه زده بودند و هرکدامشان

...چیزی میگفتند 
 حسن احساس کرد از همه بدش می آمید احساس ک5رد دنی5ا روی

سرش خراب شده است و تنها چیزی که دوست دارد عینک 



 حلق55ه ی م55ردم را ش55کافت و ب55ی ه55دف ش55روع. دودی اش اس55ت 
 کرد ب5ه راه رفت5ن نمیدانس5ت ک5ه کج5ا می5رود و چ5ه میخواه5د فق5ط

...داشت پشت آن عینک دودی سیاه گریه میکرد 

 تیرماه31جواد امینی … 



ستگی نفرت دلتنگیخ

  تیرماه و من روی یک ص))ندلیس31نبه امروز دوش
 در تاریکی نشسته ام .ی))ک لی))وان آب جل))وی روی))م
 اس)))ت ک)))ه هرچن)))د دقیق)))ه ی)))ک جرع)))ه از آن را
 مینوشم و یک نگاه به آسمان نارنجی رنگ پش))ت
 پنج))ره ه))ا ک))ه هرلحظ))ه روب))ه ت))اریکی میرف))ت

میکردم ..

 صدای نف))رت انگی))ز بچه ه))ای همس))ایه می آم))د و
 عصبی ام میکرد. فردا مدرس))ه ها ب))از می ش))ود و
 م))ن حوص))له ی هی))چ چی))ز را ن))دارم . احس))اس
 خستگی زیادی درونم حس میکن))م خس))تگی ی))ک

قرن … ولی آیا کسی حرف هایم را میفهمد …

 ناخودآگاه یاد او می افتم یک سال است که خبری
ازش ندارم چقدر دلم برایش تنگ شده است …

 ی))ک جرع))ه دیگ))ر از آب نوش))یدم و ی))ک نگ))اه ب))ه
 آس))مان تاری))ک … س))ایه ی درخت))ان روی دی))وار
 میجنبید و نور فانوس در خانه ی همسایه ی س))و

سو میزد …



 ورق کاغذ ه))ای ول))و ش))ده را از جل))ویم برداش))تم
وشروع کردم به نوشتن یک کتاب به اسم …. 

تلخ


